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ــام ــتم)    نـ ــم و هفـ ــرن ششـ ــارف قـ ــاعر و عـ ــابوري (شـ ــار نيشـ   غزلـــي اســـت از عطـّ
   

  .  ر اين غزل در پيِ نشانِ از معشوقِ خويش (خدا) استدگشته  انسان گم،  در ستايش پروردگار

  

 ؟ نشان از كه جويمت،  محض ِنشان اي بي  1 بيت
  

 ؟ از كه جويمت،  م گشت در تو هر دو جهانگ  
  

 دنيا و آخرت (دو جهان) از آن توست كه با عظمتي /  را از چه كسي بخواهم  نشاني تو،  انداي پنهاي خ
  ؟ دانم تو را از چه كسي بخواهم اند ولي باز نمي گشته آيند و گم كه تو داري به حساب نمي

 اي و گمشـدة تـو مـنم وليـك     تو گم نه  2 بيت
  

 ؟ از كـه جويمـت  ،  نتـوان  نايافت يافـت مـي    
  

من توان درك و ديدار تو را ندارم و سرگشـته و حيـران تـوأم ولـي نايـافتني را      ،  رؤيت نيستيتو قابل 
  ؟ كنم وجو جستدانم تو را از چه كسي  افت و نمييتوان  نمي

ــي بج   3بيت  ــدا بس ــافتم پي ــا ني ــتمت ام  س
  

 ؟ از كـه جويمـت  ،  اكنون مرا بگـو كـه نهـان     
  

  ؟ ها را از چه كسي بخواهم به من بگو كه نايافتنيكردم ولي نيافتم حال  وجو جستتو را خيلي 

 چون در رهت يقـين و گمـان همـي رود     4بيت 
  

 ؟ از كـه جويمـت  ،  اي برتر از يقـين و گمـان    
  

از چه ، ها فراتري  يقين و گمان فراواني وجود دارد اي خدايي كه از يقين و گمان،  چون در راه شناخت تو
  ؟ كسي تو را طلب كنم

 وجوي تو دلـم از پـرده اوفتـاد      جست در  5بيت 
  

ــان   ــردة ج ــت،  اي در درون پ ــه جويم  ؟ از ك
  

قرار شدم اي خـدايي كـه در روح و جـان مـن هسـتي از چـه كسـي تـو را          تاب و بي بي،  در راه شناخت تو
  ؟ بخواهم

 عطّار اگرچه يافت به عـين يقـين تـو را     6بيت 
  

 ؟ از كه جويمـت ،  عيان ِ اي بس عيان به عين  
  

  ؟ آشكار تو را از چه كسي بخواهم يافته است اي خداجان ي عطاّر (من) عينيت تو را به يقينِ اگرچه

  





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�لًّ�ات

سوم چمهاريالمدريالس دريالس دوم دريالس 
م� دريالس

ادب� فنون و علوم نهثرمبانه� متن ش
اف� !البد آثاريال بند طبقه و شعريبرريالس� متن !البدش
اف�
  

 
  
  
  
  
  
  
  

رويكـرد  ،  ايـن فصـل  .  شـود  به كليّاتي دربارة مباني علوم و فنون ادبي پرداختـه مـي   كتابدر فصل آغازين 
بـه عبـارتي روش بررسـي آثـار و     .  سـازد  ار و محتوا را آشكار مـي بررسي ساخت چگونگياصلي كتاب را بيان و 

در قلمروهـاي  ،  شود و آنگاه چگونگي كالبدشـكافيِ متـونِ شـعر و نثـر     ها ياد داده مي بندي و تحليل آن طبقه
  . شود ادبي و انديشگي آموزانده ميزباني و 

  
  

 كلّيات



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ادب� فنون و علوم مبانه�

ادب

سخن دريالست ب,ان دانهش

ادب,ات

ريالسا و بل,غ سخن آفر�نش

بلاغت

سخن محتوا�� ها يجنبه

معانه�بد�عب,ان

فصاحت

سخن ظاهر ها يجنبه ي

نهحو و واژگانصرف
  

  
  
  

 
متن 

ادب 

ادبيات 

زبان 

فصاحت 

بلاغت  

 وم و فنون ادبيمباني عل
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 ঃی਩ࣨون   و  ع࢖وم    باਮ   یਟاد 

؟ متن چيست  
  .  آيد به شمار مي» متن«،  هر چيزي كه ذهن را به پويايي و جستجوگري وادار كند

صدايي ،  كنيم چشيم يا بويي كه احساس مي اي كه مي مزه.  تصوير صفحة نمايش يك متن است.  هاي مكتوب نيست متن فقط نوشته
،  ها به عبارت ديگر متن.  شوند قلمداد مي متن،  گانة انسان كه موجب پويايي ذهن بشود هاي پنج حسبه عبارتي همة  ؛ شنويم كه مي
  .  آثار شعر و نثر فارسي است،  مقصود از متن،  در اين كتاب.  ساوايي هستندچشايي و ب،  بويايي،  شنيداري،  خوانداري،  ديداري

ادب  
البته در نگاه پيشينيان به همه اموري كه انسان .  شود قلمداد مي»  ادب «حفظ كند دانشي كه بتواند انسان را از خطاي در سخن 

  .  شد گفته مي»  ادب «،  داشته است را از خطا بازمي

ادبيات  
  پردازد عاطفه و باور و انديشه و خيال مي ينيآفر ريتصوهنر كلامي است كه با زيبايي به ،  ادبيات  . 
  كاربرد هنري زبان است،  اصلي آن زبان است به عبارت ديگر ادبياتهنري است كه مادة ،  ادبيات  .  
  شود انگيزش شنونده ميسخني اثرگذار و بليغ است كه موجب ،  ادبيات  . 
   شمسي در زبان فارسي كاربرد بيشتري پيدا كرد ولي امروزه به موارد زير ادبيات 1285از عصر مشروطه (»  ادبيات «واژه (

 : شود گفته مي
 ادبيات،  ادبيات اخلاق،  اي مانند ادبيات پزشكي اصطلاحات و رفتارهاي رايج در يك رشتة علمي يا حرفه،  ها جموعة نوشتهم -1

 . . . ادبيات سينما و،  سياست
فلسفي و متون علمي قديم ،  پزشكي،  جغرافيايي،  هر نوشتة مكتوبي كه متعلقّ به تاريخ تمدن بشري باشد مانند متون علمي -2

 .  آيند رديف آثار ادبي كهن به شمار ميدر 
هاي متداول در ميان  ها و ترانه مثل،  حكايات،  ها افسانه.  ها و تخيلات مردم بپردازد انديشه،  يان باورهابهايي كه به  نوشته -3

 .  آيند بهايي به شمار مي عنوان ادبيات شفاهي هستند كه ميراث گران مردم به

تفاوت زبان و ادبيات  
،  معناي قراردادي هر واژه،  زبان منطق.  هدف ادبيات آفرينش زيبايي و ادبي است،  رساني است پيام وابزار ارتباط ،  بانهدف ز

ريختن قواعد زبان و قراردادهاي ثابت زباني و معنايي است و استفاده از  هم بهمنطق ادبيات ،  رعايت و اصول قواعد دستوري است
اشاره و مناسب و اغراق در ايهام و موسيقي ،  مجاز و كنايه،  استعاره،  مانند تشبيه،  از شگردهاي هنريتخيل است و همچنين ادبيات 

  .  بهره از كاربرد اين شگردهاست زبان بي ليبرد و آواها براي هنري كردن كلام بهره مي

فصاحت  
  ويژگي در اصطلاح ادبي  در لغت

  اظي روشن و روانبيان مقصود با الف  درستي كلمه و كلام،  روشني
هاي ظاهري لفظ و چگونگي واژگان جنبه 
 فهم آسان كلام  
 دشوار و بدآهنگ و مبهم واژگاننبود عيب  

بلاغت  
  ويژگي در اصطلاح ادبي  در لغت

  هاي معنوي و محتوايي كلامجنبه بيان مقصود به اقتضاي حال شنونده و شرايط يسخن وايشرسايي و 
ه داردهم به چگونگي معنا و محتواي كلام ، هم به فصاحت توج  

  : گويد به همين دليل است كه حافظ در بيتي مي
 ز كرامـــات مـــلافاننينشـــ خرابـــاتبـــا   

 

ــاني دارد     ــه مك ــر نكت ــايي و ه ــخن ج ــر س  ه
 

ت شنونده بايد سخن گفتبه تناسب جا و مكان و سن و موقعي  .  

اديب  
  .  شود ناميده مي »اديب«هاي ادب و سخن باشد  كسي كه آشنا به دانش
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 . را با ذكر دو مثال توضيح دهيد» متن«مفهوم  .1

 . به اختصار بنويسيد» ادب«دربارة پيشينة واژة  .2

 . كامل كنيد،  هاي درس نمودار زير را با توجه به آموزه .3

بل,غ و ريالسا سخن

فصاحت

......... !,ف,ت و چمگونهگ�

بلاغت

!لام ........ و ........ چمگونهگ�

ب,ان ..................
 

مي است ؛ كلامي زيبا كه ادبيات هنر كلا«مناسبي براي اين مفهوم از ادبيات  تواند نمونه و مصداق مي،  متن زير،  به نظر شما .4
 باشد ؟ توضيح دهيد .،  »عاطفي و تأثيرگذار است،  انگيز خيال

گره از شكوفه باز كرد . نسيم در گيسوي بيدافشان فروپيچيـد . غنچـه شـكفتن    ،  بهار،  زمين به بهار نشست «
  .» در آغوش چمن شكفت،  چون يادي فراموش گشته آغاز كرد و سبزه دميد . گل هم

  داد اوستامهر  

 . دو متن (الف و ب) را بررسي كنيد،  با توجه به عبارت زير .5

  ». آفريني زيبايي،  رساني است ؛ هدف ادبيات ارتباط و پيام،  هدف زبان«
نوراني اسـت . پهنـة   ،  نور است ؛ اما در شب يكي از سيارات منظومة شمسي است ؛ اگرچه خود تيره و بي،  ماه  )الف

  شود . لمت شب به نور ستارگان و تلألؤ ماه روشن ميتاريك آسمان در ظ
  

هـاي درشـت و تابنـاك     در ده چراغ نيست ؛ شب ها به مهتاب روشن است و يا به قطـره ،  شب آغاز شده است ب) 
  مصابيح آسمان .،  باران ستاره

از دسـتش  ،  بـرويم شكوه و تقوا و شگفتي و زيبايي شورانگيز طلوع خورشيد را بايد از دور ديد ؛ اگر نـزديكش  
  پژمرد ! هاي تشريح مي ايم ! لطافت زيباي گل در زير انگشت داده

  دكتر علي شريعتي  
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چيـز ديـدني و . . .   ،  بـويي ،  اي تواند نوشته آيد . اين پويايي مي به شمار مي متن،  و فعاليت وادار كندهر چيزي كه ذهن را به پويايي  .1

 د .باش

  د .آي يا تنيس يا . . . متن ديداري به شمار مي : ديدن بازي فوتبال 1مثال 
 يك متن بويايي است.،  رسد : بويي كه از پخت غذا در آشپزخانه به مشام مي 2مثال 

 . روند مترادف يكديگر به كار مي،  به طور معمول»  ادبيات «و »  ادب «در زبان فارسي  .2

هايي كه انسان به وسيلة آن  شد و سپس به دانش گفته مي،  محفوظ بمانددر گذشته به شناخت اموري كه انسان از خطا »  ادب «واژة 
  گفته شد .،  خود را از خطاي در سخن حفظ كند

 قافيه و خط و . . . ،  معاني و بيان،  بديع،  ونحو اقسامي دارد از جمله : صرف،  هايي كه گفته شد دانش

3.   
بل,غ و ريالسا سخن

فصاحت

واژگان !,ف,ت و چمگونهگ�

بلاغت

!لام محتوا و معنا يچمگونهگ�

ب,ان معانه�بد�ع
  

تـأثير كلامـي خـود را    ،  هـايي  كارگيري آرايـه  چنين با به هم،  ل خود را بروز دادهو تخينويسنده با كاربرد واژگاني توانسته عاطفه ،  بله .4
،  )تشـخيص آغـوش چمـن (  ،  )تشـبيه چـون يـادي . . . (   تشبيه . گل هم،  تشخيص،  هايي مثل كنايه آرايهتر كرده است ؛  افزون

 . )كنايههاي اول و دوم ( جمله،  )تشخيصگيسوي بيد (
اسـت و در حـوزة مـتن     رسـاني  هايي از يكي از سيارات منظومة شمسي را بيان كنـد و هـدف آن پيـام    وانسته ويژگيت،  الف) اين متن .5

 د .گير قرار مي» زباني«

هايي هم در اين مسير  پيام خود را القا كند و از آرايه،  خواهد از طريق شگردهاي ادبي و فراتر از مقولة زبان ب) نويسندة اين متن مي
  شود . ست . اين متن در حوزة ادبيات بررسي ميبهره برده ا
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  د .هاي درست يا نادرست را تعيين كني الف) عبارت

    نادرست      درست  .  شوند مثَل و ترانه در حوزة ادبيات قلمداد نمي،  حكايات -1
   نادرست      درست  .  شود بديع و معاني نشان داده مي،  علم بلاغت در قالب بيان -2
   نادرست      درست  .  يك متن به شمار آورد،  ي راشدن لمسمزة چشيدني و ابزار توان  مي -3
   نادرست      درست  .  دور كند در سخن تواند انسان را از اشتباه نمي،  دانش قافيه و خط -4
   نادرست      درست  .  شود متن قلمداد نمي،  هر چيزي كه ذهن را به پويايي درآورد - 5
   نادرست      درست  .  شوند آفرينيِ هنري مي موجبِ نقش،  استعاره و كنايه در زبان،  يهورود شگردهاي تشب -6
   نادرست      درست  .  سازد ميانسان را از خطا مصون دانش صرف و نحو  -7
   نادرست      درست  .  فصاحت نام دارد،  سخن متناسب با حال شنونده و مطابقت با موقعيت -8
   نادرست      درست  .  آيد بلاغت در ادبيات به شمار مي علم بيان از شگردهاي -9

   نادرست      درست  .  دنشو نامگذاري مي» ادبيات«،  هايي كه به تاريخ تمدن بشري ربط داشته باشند نوشته - 10
   نادرست      درست  .  ادب نام دارد،  كند خود را از خطا حفظ مي،  شناخت اموري كه انسان -11
   نادرست      درست  .  شود ادبيات ناميده مي،  انكاربرد هنري زب -12
  نادرست      درست  .  دانش بلاغت است،  شود آفريني در سخن مي آن چيزهايي كه موجب زيبايي -13

  د .هاي زير را با واژگان مناسب تكميل كني ب) عبارت
  شود .  قلمداد مي......... ......كتاب يك متن  - 14
  هستند . ......... ......بساوايي و ،  ديداري،  بويايي ، به صورت شنيداري،  ها متن - 15
  است . ......... ......مادة اصلي ادبيات  -16
  گويند .  مي......... ......ادبيات ،  به آداب و هنجار رايج در قلمرو سينما -17
  با بر هم زدن منطق زبان است . ......... ......،  هدف ادبيات -18
  شود .  گفته مي......... ......كنند  حفظ مي،  ي در سخنخود را از خطا،  دانشي كه انسان -19
  شود .  اطلاق مي......... ......و قابل فهم  رسابه بيان مقصود با الفاظي روشن و  - 20
 رساني است .  ارتباط و پيام......... ......هدف  -21
  آيند .  به شمار مي......... ......ميراث گران بهاي ،  هاي متداول در ميان مردم متَل و مثَل و افسانه و ترانه -22
  د .دهي) پاسخ تشريحي پ
 ؟ متن چيست -23
 ؟ شود گفته مي» ادبيات«به چه چيزي  - 24
 ؟ بلاغت چيست - 25
 ؟ چه نام دارد،  پردازد دانشي كه به چگونگي و كيفيت واژگان مي -26
 ؟ توان اطلاق كرد مي »متن«به چه چيزهايي  -27
 ؟ چه فرقي دارند،  ادبيات و ادب -28
 ؟ شود هايي تقسيم مي ه چه زيرشاخهب،  دانش بلاغت -29
 (توضيح دهيد) ؟ مؤثّر دانست،  توان فصاحت را در تأثيرگذاري كلام آيا مي - 30
 . و اطناب را با ذكر نمونه توضيح دهيد ايجاز -31
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  الف)

ــات   نادرســت -1 ــه، ادبي (حكايــت ، افســانه، مثــل و تران
 آيند .) شفاهي به شمار مي

 درست -2

 درست -3

ونحـو و ... انسـان    ، صرف (دانش قافيه ، خط نادرست -4
 كرد . ) را از خطاي در سخن دور مي

(برعكس ، هر آنچه كه ذهـن را بـه پويـايي     نادرست - 5
 آيد . ) وادار كند ، متن به شمار مي

 درست -6

 درست -7

 (اين ، تعريف بلاغت است .) نادرست - 8

 درست -9

 درست -10

 درست -11

 درست -12

آفرينـي در سـخن ، هـدف ادبيـات      (زيبـايي  نادرست -13
 است .)

  ب)

 يديدار -14

 چشايي -15

 زبان -16

 سينما -17

 ينيآفر ييبايز -18

 ادب -19

 فصاحت -20

 زبان -21

 ادبي -22

  )پ

اعـم از  ،  هر آنچه كه ذهن را درگير فهم و درك كند-23
متن نام ،  بساوايي و چشايي،  بينايي،  شنوايي،  بويايي
 .  دارد

هـا و تخـيلات    هايي كه به بيان باورها و انديشـه  نوشته -24
» بيـات اد«،  ي بپردازنـد ن ـيآفر ريتصـو آدمي به همراه 

 .   گويند مي

به رسايي و شـيوايي كـلام متناسـب بـه اقتضـاي حـال       -25
 .   گويند بلاغت مي،  شنونده و شرايط و موقعيت

 .  فصاحت -26

ادبي خودتـان بـه    دانشِ براي ارزيابيِ،  با مرور درس
  پاسخ دهيد . 31تا  27هاي  پرسش
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 درست است .......... ......جز گزينة  ها به گزينه همة -1

  . متن نيستند،  هاي عمق دريا صدف )2  . آيد متن به حساب مي،  رايحة درخت سنجد  )1
 . متن است،  صخرة زمخت كوه )4    . متن است،  مزة گردو )3

  ي ادب هستند .ها دانشدر زمرة ......... ......گزينة  جز بهها  همة گزينه -2
  نقطه )4  قافيه )3  بيان )2  خط  )1

  ؟ نادرست است،  كدام گزينه-3
  . آفرينش زيبايي است،  هدف ادبيات  )1
  راردادي واژگان را به هم بريزد .نبايد معاني ق،  ادبيات )2
  انگيز است . كلامي عاطفي و خيال هنر،  ادبيات )3
  ها و تخيلات آدمي است. انديشه بيان باورها و،  ادبيات مكتوب )4

  ؟ نيستاي از دانش بلاغت  كدام گزينه شاخه-4
  بيان )4  معاني )3  بديع )2  لفظ  )1

  ؟ كند نميكدام گزينه دربارة ادبيات صدق -5
  كند . نحو ارتباط برقرار ميبه كمك واژگان و صرف و ،  ادبيات  )1
  انگيز و عاطفي و تأثيرگذار است . كلامي خيال،  ادبيات )2
  پردازد . آفريني مي ان به زيباييخارج از قراردادهاي زب،  ادبيات) 3
  خيلات آدمي در قالب نوشته است .ها و ت ترين حالت باورها و انديشه اليادبيات ع )4

  ؟ نيستكدام گزينه درست -6
1(  شوند ادبيات شفاهي قلمداد مي،  هاي مردم و افسانه ها لثَم .  
2( ت ميآداب و هنجار رايج در مديريگويند . ت را ادبيات مديري  
  .آيد  ادبيات به شمار مي،  باشد ي كه به تاريخ تمدن بشر وابستها نوشته )3
  گويند .  كاربرد شگردهاي هنري در زبان را ادبيات مي )4

  آيد ؟ هاي كدام گزينه به شمار مي ايجاز و اطناب از ويژگي-7
  بديع )4  بلاغت )3  فصاحت )2  معاني )1

 ؟ شود جاي خالي زير با كدام گزينه كامل مي-8

زيـرا  ،  زنـد  را به هـم مـي  ......... ...... منطق معنايي،  و ادبيات......... ......،  ياتاست و هدف ادب......... ...... هدف زبان «
  ». زبان است......... ...... كاربرد

  هنر،  زبان،  آفرينش زيبايي،  ارتباط )2  زيبايي،  كلام،  هنر،  رساني پيام  )1
  ذاتي،  زبان،  رساني پيام ، ايجاد ارتباط )4  ادبي،  هنري،  آفريني زيبايي،  رساني پيام )3
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 )2گزينة ( -1

 )4گزينة ( -2

 )2گزينة ( -3

 )1گزينة ( -4

 زبان است . ، ) زيرا مادة اصلي ادبيات3(گزينة   - 5

 

هاي بديع و بيـان و   هاي هنري شاخه) شگرد4(گزينة  -6
 معاني را دارد كه جزء علم بلاغت هستند .

) زيرا گاهي سخن نيـاز بـه اطنـاب و گـاهي     3(گزينة  -7
يجاز دارد و سخن به اقتضـاي حـال و جايگـاه    نياز به ا

 مخاطب است .
  )3(گزينة  - 8

  



 

  
  
  

  
  

متن �البدش�اف�

بندي طبقه

ش
ل و ساختچمان موضوع و محتوا

غزل

مثنوي

ريالباع�

بند ترج,ع

بند تر!,ب

... و

حچماس�

تعل,چم�

غنا��

نهچما�ش�

زبان قلچمرو

تحل,ل و برريالس�

ادب قلچمرو

ب,انه� آوا��سطح معنويسطح بد�ع سطح

استعارياله تشب,ه،
!نا�ه مجاز،

پاريالادو!س ا�هام،
و... تضاد ، يحسآم,ز

لفظ� بد�ع موس,قا��

سجع واجآريالا��،
جناس ت
راريال،

وزن

قاف,ه

ريالد�ف

انهد�شه قلچمرو

ذهن� ع,ن�،

عشقگرا خردگرا،

طب,عتگرا عرفانه�،

گرا غم گرا، يشاد

بدب,ن� ب,ن�، خوش

جهانه� م,هن�، محل�،

و...

آثاريال طبقهبند و يبرريالس�

واژگان سطح

معنا�� ريالوابط غ,رفاريالس� و فاريالس�

تناسب ترادف،
تضچمًّن تضاد،

دستوريالي سطح

جچمله، اجزا ، دستوريال يقواعد ي
و... تر!,بات و واژه ساختچمان

 
  

 
كالبدشكافي متن 

يقلمرو زبان 

يقلمرو ادب 

 فكريقلمرو 

سطح واژگاني 

سطح دستوري 

سطح آوايي 

سطح بياني 

سطح بديع معنوي 

انواع ادبي  

 بندي آثار بررسي و طبقه
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 آสر    ঻ندی ૓ࣝಭه   و  ୀرਉی 

كالبدشكافي متن  
پس از خوانش در سه ،  ادبي هر متنِ كالبدشكافيِ.  گويند مي » كالبدشكافي «گوناگون  يايزوابه بررسي و تحليل هر متني از 
  .  گيرد قلمرو زبان و ادب و انديشه انجام مي

يقلمرو زبان 
به دليل گستردگي اين .  رود مي واژگان و اصطلاحات خاص به كار،  ها در برخي از متن.  خود دارد زباني خاصِ،  هر متن نوشتاري

  .  تري انجام پذيرد شود تا بررسي دقيق و موشكافانه تري تقسيم مي آن به سطوح كوچك،  قلمرو

سطح واژگاني  
تضمن) و نوع گزينش ،  تضاد،  تناسب،  روابط الفبايي واژگان (ترادف،  واژگان در اين سطح از ديدگاه فارسي و غيرفارسي بودن

  .  شود ي ميها بررس واژه

سطح دستوري  
  .  شود كاربردهاي دستور تاريخي بررسي مي،  تركيبات،  متن در اين سطح از ديدگاه قواعد دستوري

قلمرو ادبي 
  :  شود هاي ادبي اثر در چند سطح بررسي مي زيبايي،  در اين قلمرو

(موسيقيايي) سطح آوايي  
) بررسي . . .  جناس و،  سجع،  تكرار،  آرايي آوايي (واج ي و تناسبِلفظ عِرديف) و بدي،  قافيه،  متن با ابزار موسيقيايي (وزن

  .  شود مي

سطح بياني  
  .  شود مجاز و كنايه) انجام مي،  استعاره،  بررسي متن با علم بيان (تشبيه

سطح بديع معنوي  
شود ) بررسي مي. . .  آميزي و حس،  تلميح،  ايهام،  پارادوكس،  تضادمعنوي ( بديعِ در اين سطح از ديدگاه  .  

 فكريقلمرو 
از ديدگاه ،  به عبارت ديگر ؛ پردازد گام پايانيِ بررسيِ متن به بررسي رنگ و بوي انديشگي و حال و هواي پيام و مفاهيم متن مي

  .  شود يبررسي م،  متن هاي انديشگي و صاحبِ بيني و ديگر جنبه جهان،  روحيات،  ها گرايش،  باورها،  هاي فكر ويژگي
  . . .  جهاني و،  ميهني،  محليّ -گرا عشق،  خردگرا –بدبيني ،  ينيب خوش - گرا طبيعت،  عرفاني –ذهني ،  عيني :  براي نمونه

بندي متن طبقه  
  :ندشو بندي مي گانة زبان و ادب و انديشه بر اساس دو ديدگاه كلّي طبقه سه يقلمروهاچه شعر و چه نثر پس از بررسي ،  متون ادبي

  محتوا و موضوع  -1
  ساختمان و شكل  -2
بندي  شده است و اين تقسيم و نمايشي تقسيم مي غنايي،  تعليمي،  در يونان باستان به چهار نوع حماسي انواع ادبي  -1

  .  براي شعر و از بعد محتوا بوده است،  تر بيش
انواع ادبي مبتني بر ساختمان و قالب شعر مانند ،  از اين رو ؛ تر نسبت به نثر داشته است در ايران هم شعر جنبة غالب و رايج -2

  .  شدبندي  طبقه. . .  رباعي و،  مثنوي،  غزل،  قطعه،  قصيده
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 بررسي و تحليل متن چيست؟در ها  ترين شيوه و كاربردي ترين آسانيكي از  .1

 . زير را بررسي نماييد نوشتة،  زباني و سطوح آن ه به قلمروجبا تو .2

شود كه ظاهراً منشـأ تـاريخي    اي اطلاق مي ه معني افسانه و قصه است و در اصطلاح به قصهبدر لغت ،  اسطوره
سرگذشـت  ،  ها و نبردهاي اقوام جنگ،  خلقت جهان،  معمولاً آفرينش انسان،  نامعلومي دارد . مضمون اساطير

  . . از اساطير ايراني هستند . رخش و .،  سيمرغ،  رستم،  اسكندر،  قهرمانان ديني و . . . است . زال،  خدايان
  غلامحسين يوسفي  

 . تكرار و جناس) بررسي كنيد،  آرايي هاي آوايي (واج سرودة زير را از نظر سطح موسيقيايي و تناسب .3

ــام خــزان اســت      ــه هنگ ــد ك ــد و خــز آري خيزي
  

ــوارزم     ــب خـ ــك از جانـ ــاد خنـ ــت ،  بـ وزان اسـ
  

 آن برگ رزان بـين كـه بـر آن شـاخ رزان اسـت       
  

 رزان اســـت پيـــرهن رنـــگ،  گـــويي بـــه مثـَــل  
  

ب   دهقان    گـزان اسـت  ،  سـرِ انگشـت  ،  بـه تعجـ
  

ــاغ   ــدر چمــن و ب ــزار ،  كان ــه گل ــد و ن ــه گــل مان  ن
  

  منوچهري دامغاني  

 . تشبيه و كنايه تحليل نماييد،  با توجه به سطح بياني (قلمرو ادبي) متن زير را از نظر كاربرد آرايه هاي تشخيص .4

خواهـد عـالم را    فلك نقـّاش مـي  ،  آفتاب مثل تشتي از طلاي گداخته بر گوشة جهان گذاشته شده،  صبح است
ريـزد . زمـين    اي و لاجوردي بوم آسمان را رنـگ مـي   اول با گرد نقره،  طلايي كند ؛ اما هنوز دست به كار نشده

اند و هنوز اسرار شب را در ميان  دهر به هم آوراست . انبوه درختان در هر گوشه س مانند روپوشي از مخمل سبز
  دارند . . . .

  آيينه ؛ محمد حجازي  

 ارتباط دارد ؟ توضيح دهيد .،  با كدام بخش از متن درس،  نوشتة زير .5

شـاعري بـا نقاّشـي و    ،  هاست و داراي دو بعد : لفظ و معنا . از اين نظـر  واژه،  مصالح كار شاعر در آفرينش شعر
توانـد حرفـي    مي،  زند فاوت است . شاعر در عينِ حال كه دست به آفرينش زيبايي ميپيكرتراشي و موسيقي مت

بعدي  كساز به سبب ي دان و نقّاش و مجسمه كه موسيقي براي گفتن داشته باشد و پيامي را ابلاغ كند . حال آن
  توانند چنين رسالتي داشته باشند .  رنگ و سنگ) نمي،  بودن مواد كارشان (صدا

  ان كامياروحيدي  

 ديدگاه خود را دربارة محتوا و موضوع سرودة زير بنويسيد . ،  با توجه به قلمرو فكري .6

  آب را گل نكنيم ؛
  خـورد آب  كفتري مـي ،  در فرودست انگار
  شـويد  اي پر مي سيره،  يا كه در بيشة دور

ــادي ــا در آب ــر مــي كــوزه،  ي گــردد . اي پ  
  

  آب را گل نكنيم ؛
  ؛ تا فرو شويد اندوه دلي،  پيداريرود پاي س مي،  شايد اين آب روان

ــايد   ــي ش ــت درويش ــرده در آب . . .  ،  دس ــرو ب ــكيده ف ــانِ خش   ن
  

  سهراب سپهري  
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 شوند .  ادبي و فكري انجام مي،  بررسي و تحليل متن از سه ديدگاه زبان و ادبيات و فكر در قلمروهاي زباني .1

،  مضـمون ،  معلـوم ،  تـاريخ ،  منشـأ ،  ظاهراً،  اطلاق،  اصطلاح،  قصه،  لغت،  اسطوره،  واژگان غير فارسي در سطح واژگاني .2
 دين .،  اقوام،  خلقت،  انسان،  معمولاً،  اساطير

 ديني (مشتق)،  آفرينش،  نامعلوم،  تاريخي   ساخت واژه :

  (مركبّ)   سرگذشت :
  قصه،  افسانه،  اسطوره   تناسب معنايي :

  ها هاي جمله كاربرد واو عطف در بين واژه دستوري در سطح
بيانگر آراية »  است «و »  رزان «كند و تكرار واژة  آرايي را القا مي واج»  ا «و مصوت »  ن «و »  گ «،  » ز «و »  خ «تكرار صامت  .3

 .  »و گزانرزان ،  وزان،  خزان «تكرار است و جناس واژگان قافية 

  . در شعر منوچهري»  است «رديف 
  . است فعولن مفاعيلُ س است و وزن شعر هم مفعولُ مفاعيلُمسمط مسد،  قالب شعر

 عالم را طلايي كند خواهد فلك مي  تشخيص : .4

 دارند در ميانرا  اسرار شبو  اند سر به هم آوردهدر هر گوشه  رختاند      

  اختهآفتاب مثل تشتي از طلاي گد  تشبيه:  
  فلك نقاّش (اضافة تشبيهي)      
  بوم آسمان (اضافة تشبيهي)      
 زمين مانند روپوشي از مخمل سبز      

ــه ازدست به كار نشده  كنايه:   كنايـ
  شروع نكرده،  نشده آماده 

ــه ازريزد رنگ مي         كند نقاّشي مي  كنايـ
ــه ازاند سر به هم آورده         اند دور هم جمع شده كنايـ
ــه ازدر ميان دارند        اند حفظ كرده  كنايـ

پس با ابـزار زبـان    . كند سازي و موسيقي با همديگر آشنا مي تر مخاطب را به تفاوت شعر و نقاشي و مجسمه يشنويسنده در اين متن ب .5
 . ن متن با قلمرو فكري درس ارتباط داردپس اي . دارد مخاطب را به انديشه و فكر وا مي

ها را از بين نبرد يا خراب  كند كه انسان با ابزارهاي طبيعت سرِ آشتي داشته باشد و آن شاعر در اين متن ديدگاه عرفاني خود را بيان مي .6
ايـن مـتن بـا ابـزاري      . باقي بماند نشود و پاك،  آلوده به هر آنچه غيرانساني است،  چنين آب را نماد پاكي گرفته كه انسان هم؛ نكند 

بينانه مخاطب را به پاك بـودن و   ا نگاهي اختيارگرايانه و خوشآيد و ب پس ذهني به شمار مي،  دازدپر عيني به بيان ذهنيت خويش مي
  . كند كند . يعني يك جهاني آرماني را طلب مي پرهيز از آلودگي تشويق مي
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  . تعيين كنيدهاي درست يا نادرست را  الف) عبارت
   نادرست      درست  قابل بررسي است . ،  ساختمان واژه در سطحِ دستوريِ زبان -1
   نادرست      درست  در ايران باستان صورت گرفته است . ،  يادببنديِ انواعِ  ترين طبقه قديمي -2
   نادرست      درست  گيرد .  ادبي و فكري انجام مي،  هاي ادبي در قلمروهاي زباني بررسي متن -3
   نادرست      درست  شود .  بندي مي تعليمي و نمايشي طبقه،  غنايي،  در چهار نوع حماسي،  محتواي ادبي متون -4
   نادرست      درست  شود .  در قلمرو فكري بررسي مي،  بررسي متون فلسفي - 5
   نادرست      درست  شود .  در سطحِ بيانيِ قلمروِ ادبي بررسي مي،  آميزي بررسي ايهام و حس -6
   نادرست      درست  گيرد .  بررسيِ دستورِ تاريخيِ هر متني در قلمرو ادب انجام مي -7
   نادرست      درست  گيرد .  بررسيِ واژگان به لحاظ فارسي و غيرفارسي بودن در قلمرو زبان انجام مي -8
   نادرست      درست  شود .  تعليمي و نمايشي تقسيم مي،  غنايي،  بندي بر اساس محتوا به حماسي طبقه -9

  د .هاي زير را با واژگان مناسب تكميل كني ب) عبارت
  شود .  بررسي مي......... ......در قلمرو ،  قواعد دستوري متن - 10
  شود .  بررسي مي......... ......استعاره و مجاز در قلمرو  -11
  ذيرد . پ انجام مي......... ......در سطح ،  ها بررسي كوتاهي و بلندي جمله -12
  قابل بررسي است . ......... ......در سطح ،  هاي لفظي و رديف آرايه -13
  دهد .  انواع ادبي را نشان مي......... ......بند و رباعي  تركيب - 14
  شود .  بررسي مي......... ......در قلمرو ،  مجاز و تشبيه - 15
  واژگان قابل بررسي است . ......... ......تضاد در حوزة  -16
  شود .  بررسي مي......... ......در قلمرو ،  رگرا باشدمتني كه جب -17
  گيرد .  قرار مي......... ......بندي  در طبقه،  چنانچه قالب شعري مثنوي باشد -18

  د .دهي) پاسخ تشريحي پ

 ؟ پردازد به چه مواردي مي قلمرو زبان دستوريسطح  -19

 .  بنويسيد ؟ شامل چه مواردي است ؟ شود بديع معنوي در چه قلمروي بررسي مي - 20

 .  انواع آن را بنويسيد ؟ باستان بر چه اساسي بود ادبي در يونانِ انواعِ بنديِ طبقه -21

 .  هايي براي روابط معنايي قلمرو زبان بنويسيد نمونه -22

 ؟ دنشو سجع و جناس در چه قلمرو و چه سطحي بررسي مي يها هيآرا -23
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